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  مسائل پزشکی نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 های پزشکی اعتبار آزمایش 
ها و نظرات کارشناسی پزشکی است. این بحث گاهی به حسب اصل است و گاهی به بحث در اعتبار آزمایش 

 .حسب مقتضای ادله خاص

از آن مقابل  و منظور از اصل فقط اصل عملی نیست بلکه اعم از اصل عملی و دلیل اجتهادی است و مراد  
دلیل خاص است به تعبیر دیگر مقتضای قاعده با قطع نظر از دلیل خاص در خصوص مساله است. و لذا 

 .شود این اصل حتی شامل حجیت خیر و بینه هم م 

ها را از باب بینه حجت  شود که این آزمایش ذکر این نکته لازم است که از برخی کلمات معاصرین استفاده م 
دانند و منظور از کلماتی که در جلسه قبل خواندیم این است که آزمایش به عنوان آزمایش ملاک  و معتیر م

ی آزمایش مشتمل بر حجج معتیر در فقه باشد اعتبار دارد. اینکه گفته م  شود حجیت نیست اما اگر همیر
افتد که فرد به آزمایشگاه  آزمایش خون اعتبار یا ژنتیک اعتبار ندارد یعتی کارشناسی که در خارج اتفاق م

دهند اعتبار ندارد چون آنچه معتیر است بینه است و آزمایش یکی از حجج کند و به او جواب ممراجعه م 
 .نیست اما اگر بینه بر آزمایش تطبیق کند بر اساس دلیل حجیت بینه، آزمایش هم حجت خواهد بود 

ی قبیل است آنچه در کلمات علماء مذکور است که اسناد ثبتی و … فاقد اعتبارند. منظور این است   از همیر
ایط و ضوابط حجج معتیر مثل بینه بر آن  ها منطبق باشد که سند به عنوان سند معتیر نیست اما اگر شر

ی اساس گفته  ند و بر همیر  معتیر
ً
ایم اگر تأیید اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبتتی بر شهادت شدفیی و یکی  حتما

ایط بینه هستند( باشد از جهت تطبیق عنوان بینه بر آن حجت است. بلکه حتی   از کارمندان )که واجد شر
تواند معتیر باشد. و بلکه در امور مالی  اگر مورد وثوق باشند )هر چند عادل نباشند( بر اساس خیر ثقه م 

ی مدعی برای اثبات دعوا کافی است   .شهادت یک نفر به همراه یمیر

ی در علاوه که اعتبار بینه در موضوعات قضاتی است و گرنه در غیر باب قضا، از نظر عده  ای از محققیر
 .موضوعات هم خیر ثقه واحد برای اثبات کافی است

ی  طور است و اینکه در کلمات علماء آمده است که اگر مفید علم بود حجت است  محل بحث ما هم همیر
و گرنه اعتبار ندارد، به این معنا ست که آزمایش و نظر کارشناسی به عنوان آزمایش یا نظر کارشناس اعتبار 

 .ها منطبق بود باز هم اعتبار ندارندندارد نه اینکه حتی اگر عناوین حجج معتیر در فقه بر آن

البته مبنای انکار برخی حدسی بودن آن بود و اینکه بینه در مسائل حدسی حجت نیست و مسائل پزشکی و 
 معتیر نیست بلکه در برخی موارد و با دلیل خاص اعتبار  

ً
ه مطلقا … هم جزو مسائل حدسی است و قول خیر

 .آن اثبات شده است 
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ها و نظرات کارشناسی پزشکی، اجماعی وجود ندارد تا بر اساس اجماع  در هر حال در مساله اعتبار آزمایش 
ها نفی شود. علاوه که بر اختصاص حجت به بینه و اختصاص حجیت بینه به غیر مسائل پزشکی اعتبار آن

بینه، حجیت خیر ثقه واحد، حجیت شاهد واحد به  هم دلیلی وجود ندارد و لذا قواعدی مثل حجیت 
دید   ضمیمه قسم مدعی و ...، همه از قواعد عام است که در اینجا هم قابل تطبیقند و بر این اساس باید 

 های پزشکی از این قواعد باشد داریم یا نه؟ آیا دلیل خاصی که باعث استثنای آزمایش 

ند چون علم طریق است و تا وقتی در  در هر حال گفتیم اگر آزمایش  های پزشکی موجب علم شود، معتیر
موضوع اخذ نشده باشد و محدود نشده باشد، از هر سبتر حاصل شود و برای هر کسی حاصل شود و در 
ی مثل شهادت باشد که علم در موضوع آن اخذ شده است  ی هر زماتی حاصل شود معتیر است. بله اگر چیر

از حس است، علم غیر حاصل از حس، فاقد اعتبار است. و در موضوع احکام   و محدود به علم حاصل
تب بر نسب و زوجیت و … )مثل ارث و محرمیت و …( علم اخذ نشده است بلکه علم طریق  عی میی شر

ها و نظرات کارشناسی پزشکی علم حاصل شود برای هر کسی علم پیدا کرده  است. در نتیجه اگر از آزمایش 
است معتیر است اما اینکه اخبار بر اساس آن علم برای دیگران یا شهادت به آن جایز است یا نه بحث 

 .دیگری است و باید دید آیا مشمول ادله اعتبار شهادت هست یا نه

ند؟ در دو مقام باید بحث کرداما اگر این آزمایش   :ها موجب علم نباشند، آیا معتیر

کند مبتتی بر حس است یعتی بر اساس مقدمات  ای که آزمایشگاه در مورد آن اظهار نظر مگاهی مساله
 .حسی برای آزمایش کننده موجب علم است 

ای است که مبتتی بر حدس و مقدمات حدسی است. یعتی اگر چه آزمایش کننده به نتیجه  و گاهی مساله
 .علم دارد اما مقدمات منتهی به آن بر اساس حدس است 

ی کرده   ضابطه حسی بودن و حدسی بودن را تبییر
ً
ایم و خلاصه آن این است که اگر مقدمات برای و ما سابقا

و  از مسائل حسی است  نباشد  اختلاف  نتیجه  در  و  باشد  واحد  نتیجه  به  و جزم  علم  افراد موجب  نوع 
ی از مسائل حسی  ی حکمند و لذا صفاتی مثل شجاعت و عدالت و … نیر ی در همیر مقدمات قریب به حس نیر

د  ساله از اموری باشد که حس به آنهستند و البته روشن است که لازم نیست آن م تا تعلق بگیر ها مباشر
ی جملهبلکه تعلق حس به آثار و لوازم آن اند  ها هم برای اینکه خود آن مؤثر حسی باشد کافی است و از همیر

ی اساس خداوند جزو محسوسات است نه از این جهت که شخص   اموری که آثار قابل حس دارند و بر همیر
 .خداوند قابل حس است بلکه از این جهت که آثار خداوند تبارک و تعالی محسوس است 

ی اساس هم مسائل ریاصیی و هندسه حسی هستند چون مقدمات آن برای نوع افراد موجب علم   و بر همیر
و جزم است )هر چند به خاطر نبود مقدمات برای عده زیادی هم علم حاصل نشود(. و یا قول منجم بر  

و بفهمند(   عدم طلوع هلال که مبتتی بر محاسبات دقیفی است که برای نوع افراد )اگر به دستشان برسد 
 .موجب علم است، معتیر خواهد بود

اما اگر مقدمات برای نوع افراد موجب علم و جزم به نتیجه واحد نباشد بلکه اختلافی باشد از امور حدسی  
 .است 



توان ملاک حسی بودن و حدسی بودن را در اختلاف و عدم اختلاف در نتیجه قرار داد هر چند  و حتی به م 
موجب علم هم نباشد. یعتی اگر این مقدمات برای نوع افراد ظن به یک نتیجه مشخص را به دنبال دارد  

ای مساله حسی است هر چند این ظن فاقد اعتبار است اما ظن در مساله حسی است و اگر مقدمات بر 
 .نوع افراد ظن به یک نتیجه را به دنبال نداشته باشد مساله حدسی است 

بر اساس   اموری هستند که  قابل تطبیق نیست چون مسائل کارشناسی  این تقسیم در مسائل کارشناسی 
 آن مقدمات حدسی

ً
ی مباحث در آن اند اما اگر فرضا ها هم  ها هم قابل تقسیم به حسی و حدسی باشند همیر

 .قابل ارائه است 

 


